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»منحــرف  را  عکاســی  مرجــع  آزولای۱  آریــل 
در  اســتاندارد  هرگونــه  از  عــاری  و  تکان‌دهنــده 
Azou� )چارچ�ـوب هن�ـر م�ـدرن« توصی�ـف می‌کن�ـد) 
lay, 2015: 58(. در تعریف آنچه او »هستی‌شناسی 
مفهومــی  آزولای  می‌نامــد،  عکاســی«  سیاســی 
غالــب از عکاســی را کــه از قــدرت گفتمــان هنــری 
اســتخراج شــده، بازنگــری می‌کنــد؛ گفتمانــی کــه 
»حضــور ســوژه‌های عکاســی شــده را کــه از دل 
ــن ]...[  ــد، و همچنی ــرون می‌نگرن ــه بی ــا ب عکس‌ه
ــراه  ــه هم ــا ب ــا در آنج ــه حضــور آن‌ه ــهادتی را ک ش
.)Azoulay, 2015: 53( می‌کنــد«  نفــی  دارد، 
پیامدهــای ایــن تغییــر رویکــرد بــه ســوژه در 
چهــار  مــورد  در  مــن  بحــث  چارچــوب  عکــس، 
در  داد.  خواهــد  شــکل  را  معاصــر  مســتند  اثــر 
ــه‌ای اســتفاده می‌شــود کــه  ــه گون اینجــا مســتند ب
می‌شــود،  شــامل  را  اقتباســی  اســتراتژی‌های 
اســتراتژی‌هایی کــه از واقعــه‌ی عکاســی فاصلــه 
توســط  حــدی  تــا  و  شــده‌اند  جــدا  و  گرفتــه 
دربــاره‌ی  اطلاعاتــی  شــکاف‌های  و  غیاب‌هــا 
منبــع عکس‌هــای اقتباســی تحریــک می‌شــوند. 
ــتند را  ــر مس ــناتر و قدیمی‌ت ــت آش ــن، حال همچنی
ــه در آن عکاســی وســیله‌ای  ــرد ک ــر می‌گی ــز در ب نی
می‌شــود. ‌‌ مــردم  بــا  ارتبــاط  برقــراری  بــرای 

دو نمونــۀ اول مــن بــا تبــادل اجتماعــی کــه مســتند 
ــه  ــژه ب ــرده و به‌وی ــه ک ــع رابط ــال دارد، قط ــه دنب ب
نیــروی اخلال‌گــر و »منحــرف« مرجــع پاســخگو 
ــد  ــا تأکی ــاگران عکس‌ه ــر تماش ــر دو ب ــتند. ه هس
دارنــد، زیــرا بــه تولیــد تصاویــر جدیــد نمی‌پردازنــد، 
قدیمــی  تصاویــر  ازآن‌خودســازی  بــه  بلکــه 
مشــغولند. هــر دو بــا بازیابــی تصاویــری کــه بــه 
ــط هســتند،  ــی خشــونت‌آمیز ســوژه‌هایش مرتب نف
ــی  ــنجند: کتاب ــتند را می‌س ــتی مس ــدل اومانیس م
ــور  ــه تص ــمید۲ ک ــم اش ــرۀ یواخی ــای پرت از عکس‌ه
گرفتــه  زنجیــره‌ای  قاتــل  یــک  توســط  می‌شــود 
عکس‌هــای  اســکن  کــه  کتابــی  و  باشــد  شــده 
در  کــه  را  شــده  تخریــب  و  پوســیده  عمدتــاً 
ــوکا  ــا آرکارا۳  و ل خیابان‌هــای دیترویــت توســط آریان
ــروژۀ  ــه می‌دهــد. دو پ ــدا شــده‌اند، ارائ ســانتزه۴ پی
هســتند.  اول  نمونه‌هــای  مقابــل  نقطــه  بعــدی 
دیترویــت  مــردم  از  جردنــو۵  دیــو  عکس‌هــای 
زیباشــناختی  به‌طــور  عکس‌هایــی  ارزش  بــه 
ــاً  ــۀ اساس ــک رابط ــت ی ــوان ثب ــه عن ــده، ب تعیین‌ش
ــا  ــد. لای ــاور دارن ــر شــده‌، ب ــا افــراد تصوی ــه ب همدلان
آبریــل۶ ، در حالــی کــه بــا رســالت تصویرگــری و 
بــه  دارد،  اشــتراکاتی  روزنامه‌نــگاری  روایت‌گــریِ 
تــا می‌پــردازد  فوتوبــوک  فــرمِ  امکانــات  بررســی 
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شــفاهی،  -شــهادت‌های  مــواد  از  گســترده‌ای  طیــف 
ــی،  ــای خانگ ــت از فیلم‌ه ــر ثاب ــی و تصاوی ــای خانوادگ عکس‌ه
عکس‌هایــی کــه توســط آبریــل گرفتــه شــده، روگرفــت۷ نامه‌هــا 
ــود از یــک  ــره‌ای یادب ــا پرت ــا هــم ویرایــش کــرده ت و اســناد- را ب
ــر یــک اختــال تغذیــه‌ای۸ جــان خــود را از  زن جــوان کــه در اث
دســت داده، خلــق و مــا را عمیقــا و به‌صورتــی دردنــاک بــه یــک 
ــا  ــم اشــمید ب ــاب یوآخی ــد. کت ــک کن ــراژدی خانوادگــی، نزدی ت
ــرم  ــده در پلتف ــر ش ــس )2011؛ منتش ــس آنجل ــان ل ــوان زن عن
خودنشــر۹ بلــرب(۱۰ بیــش از 140 پرتــره رنگــی از زنــان عمدتــا 
سیاهپوســت را ارائــه می‌دهــد؛ عکس‌هــای اغلــب دانــه‌دار و 
ــه نظــر می‌رســد  پراکنــده و همچنیــن شــامل عکس‌هایــی کــه ب

ــه شــکل ۱(. ــد ب ــو هســتند )بنگری ــی از ویدئ ــم ‌های فری

در  و  می‌زننــد، خوشــحال‌ هســتند  لبخنــد  زنــان  بیشــتر 
در  بعضی‌هــا  می‌کننــد.  مشــارکت  شــدن  عکاســی  کنــش 
صندلــی مســافر ماشــین عکاســی شــده‌اند. بعضــی از زنــان 
ــن کوتاهــی  ــه خــواب هســتند. اشــمید مت ــه نظــر می‌رســد ک ب
بــرای معرفــی عکس‌هــا بــه مــا می‌دهــد و توضیــح می‌دهــد 
کــه عکس‌هــا کجــا پیــدا شــده‌اند و ایــن بازتابــی از شــرایط 
گرفتــه  آن  در  احتمــالًا  کــه  اســت  به‌خصوصــی  هولنــاک 

شــده‌اند:
ــد  ــس یکص ــس آنجل ــس ل ــامبر 2010، اداره پلی در دس
و هشــتاد عکــس را منتشــر کــرد کــه در اختیــار یــک 
ــا عکــس  ــۀ آن‌ه ــود. هم ــره‌ای ب ــل زنجی ــه قت ــون ب مظن
اســت ســاکن  زنــان ممکنممکــن  زنــان هســتند.این 
لــس آنجلــس باشــند یــا نباشــند، ممکــن اســت روســپی 
قربانــی  اســت  ممکــن  آن‌هــا  نباشــند.  یــا  باشــند 
قتــل باشــند یــا نباشــند. مــا نمی‌دانیــم. مــا حتــی 
ایــن عکس‌هــا نمی‌دانیــم کــه مظنــون دســتگیر شــده 

ــن  ــدون دانســتن ای ــر. ب ــا خی ــه اســت ی را خــودش گرفت
کــه عکس‌هــا از کجــا آمده‌انــد، بیشــتر آن‌هــا بــرای 
مــا ارزش یــک نــگاه دوم را هــم ندارنــد. البتــه ایــن 
تصویــر  بــه  زنــان  خانــواده‌ي  و  دوســتان  بــرای  امــر 
ــا  ــن عکس‌ه ــه ای ــردی ک ــرای ف ــا ب کشــیده شــده و قطع
یکــی  شــهادت  از  نمی‌کنــد.  صــدق  اســت  گرفتــه  را 
ایــن  از  ابتــدا  کــه  می‌دانیــم  زنده‌مانــده  قربانیــان  از 
ــل  ــر خــورده و قب ــه شــده، ســپس تی ــان عکــس گرفت زن
ــرار  ــورد تجــاوز ق ــه شــوند م ــان انداخت ــه در خیاب از اینک
زمــان گرفتــه شــدن  زنــان در  از  گرفته‌انــد. بســیاری 
لبخنــد  برخــی  بود‌ه‌انــد.  زنــده  آشــکارا  عکس‌هــا 
بودنــد،  گرفتــن  ژســت  حــال  در  برخــی  می‌زدنــد، 
برخــی بــه نظــر می‌رســد کــه خــواب بودنــد؛ آن‌هــا 
ــند.  ــا نباش ــند ی ــی باش ــی طولان ــت در خواب ــن اس ممک
ــد از  ــا بع ــل ی ــی قب ــت اندک ــن اس ــا ممک ــی از آن‌ه برخ
اینکــه عکس‌شــان گرفتــه شــده، جانشــان گرفتــه شــده 
ــه  ــت دارد ک ــن واقعی ــع ای ــم. در واق ــا نمی‌دانی ــد. م باش
مــا هیــچ چیــز را نمی‌دانیــم - جــدا از زمینــه‌ای کــه 
ــیار  ــا را بس ــه آن‌ه ــد - ک ــا آمده‌ان ــا از آنج ــن عکس‌ه ای
بیشــتر  می‌خواهیــم  مــا  گویــی  می‌کنــد.  وهم‌انگیــز 
ــا  ــه آن‌ه ــا ب ــد. م ــا نمی‌گوین ــه م ــر ب ــا تصاوی ــم ام بدانی
نــگاه می‌کنیــم و آن‌هــا بــه مــا نــگاه می‌کننــد. ایــن تمــام 
.)Schmid 2011: n.p( ـود دارد� �ـه وج �ـت ک �ـزی اس چی

عکس‌هــا بــه ســبب ارزش مبتنــی بــر شــواهد۱۱ قابل‌اعتمادنــد، 
ــد. تاریخچــۀ وحشــتناک  ــا می‌گوین ــه م ــز کمــی ب ــا آن‌هــا چی ام
و هولنــاک عکاســی در اینجــا گشــوده می‌شــود. وقتــی بــه 
چشــمانی نــگاه می‌کنیــم کــه بــه قاتــل خــود نگریســته‌اند، 
به‌طــور نظربازانــه، رابطــه‌ای را غصــب می‌کنیــم کــه در تصــور مــا 
خــارج از یــک حالــت انســانی و اخلاقــی نــگاه کــردن اســت. این 
عکس‌هــا هــم دعوت‌کننــده هســتند و هــم جاذبــه نــگاه مســتند 
ــت  ــوان گف ــی می‌ت ــد. حت ــل می‌کنن ــه چشــم را مخت از چشــم ب
کــه از ایــن نظــر ضد-پرتــره هســتند: آن‌هــا از تبــادل عکاســانه 
ناتــوان هســتند. ممکــن اســت شــبیه عکس‌هــای فــوری بــه نظــر 
برســند، امــا در واقــع دربــاره نابــودی یــا محوشــدن ســوژۀ خــود 
ــه  ــر از فعالیت‌هــای جنایت‌کاران هســتند—محو شــدنی کــه فرات
مفــروض عــکاس مــی‌رود و بــه محــو و ناپدیــدی گســترده‌تر 
افــرادی کــه در عکس‌هــا تصویــر شــده‌اند، اشــاره می‌کنــد. 
کمبــود  بی‌توجهــی،  از  شــواهدی  به‌عنــوان  عکس‌هــا  ایــن 
مراقبــت و نژادپرســتی نهــادی عمــل می‌کننــد. عکس‌هــا در 
ــه در آگوســت  ــدا شــدند ک ــور۱۲  پی ــن جونی ــی فرانکلی ــۀ لان خان
۲۰۱۶ پــس از محکــوم شــدن بــه قتــل ۹ زن و یــک دختــر 
گاهــان بــر  نوجــوان بــه اعــدام محکــوم شــد. بــا ایــن حــال، کارآ
ــت. ــانده اس ــل رس ــه قت ــتری را ب ــان بیش ــه او زن ــد ک ــن باورن ای
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شکل ۱: واخیم اشمید، از زنان لس آنجلس )2011(.



تجلی رنج در اساطیر، با نگاهی به اسطورۀ گیل‌گمش
۵۶

ــش از ســال  ــن قتل‌های ــه‌ای کــه گمــان مــی‌رود بی ــل وقف ــه دلی او ب
۱۹۸۸ تــا ۲۰۰۲ رخ داد، »خفتــۀ مخــوف«۱۳  لقــب گرفــت. امــا ایــن 
تــرس وجــود دارد کــه او هرگــز واقعــاً »نخوابیــده« باشــد. همان‌طــور 

کــه در لــس ‌آنجلــس تایــم۱۴ گــزارش شــده اســت:
بســیاری از زنــان در ابتــدا به‌عنــوان ناشــناس۱۵ در فهرســت 
ــه  ــدان ب ــا توجــه رســانه‌ها را چن ــن مرگ‌ه ــد. ای ــرار گرفتن ق
ــر  ــی ب ــوءظن مبن ــود س ــا وج ــس ب ــرد. پلی ــب نک ــود جل خ
ــب  ــان سیاه‌پوســت را تعقی ــره‌ای زن ــل زنجی ــک قات ــه ی اینک
ــه  ــی ک ــت - تصمیم ــه داش ــی نگ ــا را مخف ــد، قتل‌ه می‌کن
ــه  ــد ک ــانی ش ــط کس ــت توس ــم و محکومی ــه خش ــر ب منج
ــل را  ــک قات ــوان ی ــن به‌عن ــدت فرانکلی ــی م ــت طولان فعالی

بــه بی‌تفاوتــی پلیــس نســبت می‌دانــد )۲۰۱۶(.

هــم ســنت اومانیســتی و هــم پیوســتگی مســتند بــا چنیــن کارهای 
ــد  ــل، بای ــوند. در مقاب ــیخته می‌ش ــم گس ــازانه‌ای از ه ازآن‌خودس
بــه اظهــارات جیمــز ایجــی16  نســبت بــه کشــاورزان مســتأجر فقیــر 
ــون انســان‌های مشــهور را ســتایش  ــد اکن ــاب مســتند بیایی در کت
کنیــم17  فکــر کــرد: »مــن بــا احتــرام کامــل و آشــکار بــه چشــمان 
بــرای  ایجــی  میــل   .)Agee, 1941: 29( کــردم«  نــگاه  آن‌هــا 
برقــراری ارتبــاط، بــا پرتره‌هــای مشــایعت کننــدۀ واکــر اوانــز روبــرو 
شــد کــه تنــش ناشــی از تفاوت‌هــای اجتماعــی پــسِ تولیــد آن‌هــا 
را از طریــق زیبایــی و زیباشــناختی کــردن، مشــخص و مشــهود 
کرده‌‌انــد و همانطــور کــه ایجــی یــادآوری می‌کنــد، نتیجــۀ امتیــاز 
طبقاتــی اســت. در اینجــا نیــز بازتاب‌هایــی از شــیفتگی رولان 
بــارت بــه عکــس پرتــره ژروم، بــرادر کوچکتــر ناپلئــون، وجــود دارد 
کــه ســرآغاز جســتجوی او بــرای هستی‌شناســی عکاســی در اتــاق 
روشــن اســت: »مــن بــه چشــمانی نــگاه می‌کنــم کــه بــه امپراتــور 
)Barthes, 1982: 3(. ناپلئــون پیــش از اختــراع  نگریسـ�ته‌اند« 
عکاســی درگذشــت، بنابرایــن هیــچ عکســی از او وجــود نــدارد. امــا 
در تضــاد بــا تأمــات غنایــی بــارت، اشــمید در زنــان لــس آنجلــس 
برخــوردش  از  بی‌پــرده‌ای  پایان‌بنــدی  و  توصیفــی غیرشــاعرانه 
ــا  ــه آن‌ه ــا ب ــد: »م ــه می‌ده ــا ارائ ــکوت عکس‌ه ــت و س ــا لجاج ب
ــس.«  ــن را ب ــد. همی ــگاه می‌کنن ــا ن ــه م ــا ب ــم و آن‌ه ــگاه می‌کنی ن
ــالًا(  ــا )احتم ــد. م ــگاه نمی‌کنن ــا ن ــه م ــا ب ــه آن‌ه ــن ک ــه یقی ــا ب ام
ــته‌اند.  ــود نگریس ــل خ ــه قات ــه ب ــم ک ــگاه می‌کنی ــمانی ن ــه چش ب
دســت‌نیافتنی  کــه  می‌شــویم  تبادلــی  وارد  تخیلــی  به‌طــور 
فــردی  جنایت‌کارانــۀ  نیت‌هــای  از  ردی  هیــچ  می‌مانــد،  باقــی 
عکاسی‌شــده  افــراد  واکنش‌هــای  در  گرفتــه  را  عکس‌هــا  کــه 
ــده نمی‌شــود؛ بلکــه بیشــتر این‌هــا پرتره‌هایــی هســتند کــه  دی
می‌زننــد.  لبخنــد  دوربیــن  بــه  کــه  نشــان می‌دهنــد  را  زنانــی 
گاهــی از زمینــۀ آن‌هــا، ایــن عکس‌هــا یــک تبــادل شــاد و  بــدون آ
دوســتانه بــا عــکاس، شــبیه بــه صمیمیــت عکس‌هــای خانوادگــی 
ــن  ــت. همچنی ــا اس ــت آن‌ه ــان وحش ــن هم ــد. ای ــا می‌کنن را الق
بــا  ارتبــاط  در  دیگــر،  به‌گونــه‌ای  را  موضــوع  ایــن  می‌تــوان 

اتــاق روشــن بــارت و »پونکتــوم« زمانــی عکــس الکســاندر گاردنــر۱۸  
از لوئیــس پیــن ۱۹ در زنــدان، پیــش از آنکــه بــه دار آویختــه شــود -»او 
مــرده اســت و قــرار اســت بمیــرد«- دیــد، کــه اکنــون در هــر یــک از 
پرتره‌هــای ازآن‌خودســازی شــدۀ اشــمید دوبــاره به‌تصویــر کشــیده 
می‌شــود؛ بــا پیچشــی هولنــاک کــه عــکاس، قاتــل احتمالــی آن‌هــا 
ــروزی«۲۰  اســت  ــر »پی ــک تصوی ــره گرفته‌شــده، ی ــن پرت اســت، و ای
اشــمید  اصلــی(. عمــل  متــن  از  تأکیــد  )Barthes, 1982: 95؛ 
ــای  ــه کاربرده ــه ب ــخ ســرکش عکاســی اســت ک ــی تاری شــامل نوع
تصاویــر توجــه می‌کنــد و مجــذوب آن اســت، کاربردهایــی کــه 
معمــولًا در روایت‌هــای غالــب دیــده و ارزش‌گــذاری نمی‌شــوند: 
زنجیــره‌ای. قاتــان  عکاســی  تاریــک  قلمــرو  مــورد،  ایــن  در 
ــا  ــا عنــوان هنــر در مواجهــه ب ــه تیــری دو دوو۲۱  )2008( ب مقال
شــر رادیــکال۲۲  کــه دربــاره نمایشــگاه‌های پرتره‌هــای عکاســی 
ــی ۱۹۹۷ در  ــنواره عکاس ــوج در جش ــی کامب ــان نسل‌کش از قربانی
آرل۲۳ و مــوزه هنــر مــدرن نیویــورک در همــان ســال اســت، ارتبــاط 
ــدود  ــمید دارد. ح ــر اش ــس اث ــان لس‌آنجل ــه زن ــا مجموع ــژه‌ای ب وی
ــا  ــه ویتنامی‌ه ــی ک ــدا شــد، زمان ــال ۱۹۷۹ پی ــو در س ۶۰۰۰ نگاتی
مدرســه ســابق اس-۲۱ در منطقــه تــول ســلنگ۲۴ در پنــوم پــن۲۵ را 
آزاد کردنــد؛ مکانــی کــه پــل پــوت۲۶  آن را به مرکــز شــکنجه و اردوگاه 
مــرگ تبدیــل کــرده بــود. هــر مــرد، زن و کودکــی کــه وارد اس-۲۱ 
ــل  ــکاس قات ــد. ع ــی می‌ش ــدن عکاس ــته ش ــش از کش ــد، پی می‌ش
نبــود، بلکــه تنهــا بخشــی از »یــک بوروکراســی نسل‌کشــی‌گونۀ 
آشــفته« بــود )de Duve, 2008: 15(. طبــق مصاحبــه‌ای کــه او 
در جریــان جشــنواره آرل انجــام داد، نــم آیــن۲۷  عــکاس، گفتــه 
ــه  ــرگ. او ک ــا م ــن کار ی ــا ای ــه او چــاره‌‌ دیگــری نداشــت: ی اســت ک
ــده  ــوزش دی ــوان عــکاس ارشــد آم توســط خمرهــای ســرخ۲۸ به‌عن
ــه  ــره کار می‌کــرد، روزان ــم پنج‌نف ــک تی ــا ی ــود و ب و منصــوب شــده ب
تــا ۶۰۰ عکــس از افــرادی می‌گرفــت کــه می‌دانســت بی‌گنــاه 
هســتند و بــه مــرگ محکــوم شــده‌اند. نگرانــی دربــاره وضعیــت 
ایــن عکس‌هــا باعــث شــد تــا کیوریتــور نمایشــگاه در آرل از اعطــای 
ــه  ــری ب ــگاه هن ــاص جای ــا اختص ــن، ی ــم آی ــه ن ــد ب ــوان هنرمن عن
ایــن عکس‌هــا خــودداری کنــد و »به‌طــور خــاص تــاش کــرد 
تــا نصــب نمایشــگاه را تــا حــد امــکان غیرزیباشــناختی کنــد« 
)de Duve, 2008: 18(. گنجانــدن ایــن عکس‌هــا در نمایشــگاه 
سیاســی بــود، نــه زیباشــناختی - »تــا بــه مــا یــادآوری کنــد کــه دو 
ــام  ــوج قتل‌ع ــری کامب ــون نف ــت میلی ــت هف ــر از جمعی ــون نف میلی
.)de Duve, 2008: 4( نکــرد«  اقدامــی  هیچ‌کــس  و  شــده‌اند 
دو دوو در ابتــدا »تجلــی بیان‌هایــی از وضعیــت انســانی« در 
ایــن عکس‌هــا را بــه »حساســیت عــکاس بــه انســانیت بشــر« و 
 de Duve, 2008:( ــد ــبت می‌ده ــش« نس ــا مدل‌های ــی او ب »همدل
ــاب  ــل آنچــه در ق ــز در مقاب ــکاس هرگ ــه نیســت. ع ــا این‌گون 9(. ام
ــن  ــا شناســایی ای ــه، ب ــا مســئول نیســت. دو دوو در ادام اســت تنه
بــا ســوژه‌های درون عکس‌هــا اســت  واقعــی  رابطــه  نکتــه کــه 
نــه خــود عکس‌هــا به‌عنــوان اشــیای مطالعــه، اشــاره می‌کنــد
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کــه »علاقــه زیباشــناختی مــا بــه عکاســی آمیختــه بــا احساســات، 
ــراد  ــه اف ــا انزجــار اســت کــه ب ــی از همــدردی ی عواطــف و پیش‌بینی‌های
 de Duve, 2008:( »ــر از خــود عکس‌هــا اشــاره دارد درون عکس‌هــا فرات

.)12–13
ــری، از  ــوان غیرهن ــا به‌عن ــن عکس‌ه ــا برچســب زدن ای ــور ب کیوریت
درک »زیباشناســی جدیــدی« کــه ایــن تصاویــر »مــا را مجبــور بــه گشــودن 
 de Duve, 2008:( آن کرده‌انــد، یعنــی تصاویــر نسل‌کشــی« بازمی‌مانــد
15(. دو دوو بــا نقــل قولــی از دیونیــس ماســکولو29 در واکنــش بــه روایــت 
رابــرت آنســلم30 از زندگــی‌اش در اردوگاه کار اجبــاری داخائــو31 -»حملــه 
ــدارد.« -،  ــا ن ــا م ــی ب ــوع بشــر اســت. اس‌اس‌ تفاوت ــوع بشــر، کار ن ــه ن ب
پیشــنهاد می‌کنــد کــه »شــاید بزرگتریــن تبایــن فلســفی اومانیســم 
ایــن باشــد کــه فــرض می‌کنــد رفتــار غیرانســانی، برخــی انســان‌ها 
انســانیت مســتثنی می‌کنــد« )de Duve, 2008: 15(. تصاویــر  از  را 
نسل‌کشــی بــه »یــک مــورد ســنجش حیاتــی« بــرای خطــاب جهانــی هنر 
تبدیــل می‌شــوند و در پایــان مقالــه، دو دوو پیشــنهاد می‌کنــد کــه نامیــدن 

ــر  ــوان هن ــا به‌عن ــن عکس‌ه ای
راهــی بــرای »اطمینــان از ایــن اســت کــه انســان‌های درون عکس‌هــا بــه 

.)de Duve, 2008: 23( »انســانیت خــود بازگردنــد
مداخلــه اشــمید مســتقیم و مختصــر اســت و کتابــی خلــق می‌کنــد 
کــه ارزش‌هــای اخلاقــی مــا را در قلــب مبادلــه‌ مســتند و مدل اومانیســتی 
کــه در پــس آن قــرار دارد، بــه چالــش می‌کشــد. بــا وجــود این‌کــه 
ــه نظــر می‌رســند،  بســیاری از نگاه‌هــا بــه دوربیــن مطیــع و خوشــحال ب
ایــن پرتره‌هــا از آن‌هایــی کــه توســط دو دوو بحــث شــده‌اند، متمایــز 
ــد  ــه بای ــه چگون ــد ک ــای اس-۲۱ می‌نویس ــاره عکس‌ه ــتند. او درب هس

ــی شــود: ــا بازیاب ــن عکس‌ه ــا از ای ــت آن‌ه فردی
جزئیــات کوچکــی کــه چیــز خاصــی را بیــان می‌کنــد، نــه دربــاره 
ــی  ــت کنون ــاره مصیب ــه درب ــا، بلک ــخصیت‌ آن‌ه ــا ش ــی ی زندگ
آن‌هــا، شــرایط اساســی بازداشتشــان، تــرس در چهــره آن‌هــا یــا 
احســاس خلــع ســاح در چشــمان آن‌هــا در همــان لحظــه ثبــت 

)de Duve, 2008: 22( عکــس

دو دوو اشــاره می‌کنــد کــه اگرچــه »نــم آیــن قربانیــان خــود را اعــدام نکرد، 
امــا آن‌هــا در چشــمان او از پیــش مــرده بودنــد، زیــرا نــه بــا آن‌هــا صحبــت 
می‌شــد و نــه مــدت زیــادی زنــده می‌ماندنــد« )de Duve, 2008: 23(. در 
نتیجــه، »مســئولیت خطــاب قــرار دادن آن‌هــا به‌طــور ضــروری بــه بیننده 
عکس‌هــا منتقــل می‌شــود« )de Duve, 2008: 23(. همیــن امــر در 
مــورد آثــار زنــان لس‌آنجلــس اشــمید نیــز صــادق اســت - مــا مســئولیت 
ــراد در عکس‌هــا و شــرایطی کــه  ــرار دادن اف ــای خطــاب ق ــه معن آنچــه ب
ــر آن‌هــا  ــم. اکث ــر عهــده می‌گیری ــر کشــیده شــده‌اند را ب ــه تصوی در آن ب
ــن قــدرت  ــد، و ای ــا نمی‌دهن ــه م ــوع خــود ب نشــانه‌ای از مــرگ قریب‌الوق
فوق‌العــاده آن‌هاســت: اینکــه نمی‌توانیــم وحشــت وضعیــت آن‌هــا را، در 
حالــی کــه در برابــر قاتل مشــکوک خود هســتند، بخوانیــم. همچنین این 
عکس‌هــا زیباشــناختی نیســتند؛ هماننــد مواجه‌شــدن ‌و تجربه‌هــای دو 
ــت  ــای کم‌وضــوح، کم‌کیفی ــا عکس‌ه دوو از تصاوی��ر نسل‌کش�ـی- این‌ه
و آماتــوری هســتند کــه در آن‌هــا بــا کارکــرد ابتدایــی مســتندنگاری مواجه 
می‌شــویم کــه صرفــاً ثبــت یــک ملاقــات میــان عــکاس و ســوژه اســت.

شکل ۲: آریانا آرکارا و لوکا سانتس، از عکس های یافت شده در دیترویت )2012(.

افقــی  فرمــت  کتــاب  اشــمید،  اثــر  لس‌آنجلــس  زنــان  ماننــد 
آریانــا  اثــر   )۲۰۱۲( دیترویــت32   در  یافت‌ش��ده  عکس‌هـا�ی 
آرکارا و لــوکا ســانتزه نیــز منظــر اومانیســتی را کــه غالبــاً بخــش 
جدایی‌ناپذیــر از عکاســی مســتند در نظــر گرفتــه می‌شــود، متزلــزل 
می‌کنــد )شــکل ۲ و ۳(. ایــن کتــاب شــامل کپی‌هــای اسکن‌شــده 
اســناد  نامه‌هــا، چاپ‌هــای شــواهد عکاســانه،  »پولارویدهــا   از 
پلیــس، عکس‌هــای بازداشــت و آلبوم‌هــای خانوادگــی« اســت کــه 
 Arcara and Santese,( ــده‌اند ــدا ش ــت پی ــای دیتروی در خیابان‌ه
ــده در  ــی ارائه‌ش ــی و جنای ــوای قانون ــا محت ــق ب n.p :2012(.مطاب
ــده شــواهد اســت - قهــوه‌ای  ــک پرون ــه ی ــد آن شــبیه ب ــاب، جل کت
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مجموعــه عکس‌هــای پیــدا شــده در دیترویــت بــا یــک شــکاف 
ــه شــده‌‌اند و  ــه در گفت‌وگــو اســت، اینکــه کجــا و کــی گرفت و فاصل
اطلاعــات آن‌هــا غیابــی اســت کــه بایــد دربــاره‌ آن گفت‌وگــو شــود؛ 
ــوس‌وار  ــاک و کاب ــت خطرن ــک دیتروی ــری از ی ــت تصوی ــا در نهای ام
ــر شــامل بازیابــی چیــزی اســت کــه قــرار  را تأییــد می‌کنــد. ایــن اث
نبــود دیــده شــود و بــه حــال خــود رهــا شــده بــود تــا توســط عوامــل 
ــل مشــاهده  ــدا قاب ــای اشــمید از ابت ــود شــود. پرتره‌ه ــی ناب طبیع
بودنــد؛ آن‌هــا پنهــان نشــده بودنــد. مداخلــه او ایــن تصاویــر را 
ــده  ــراد گمش ــایی اف ــرای شناس ــه ب ــس ک ــی پلی ــتفاده عموم از اس
در انتظــار شناســایی بــود، دور می‌کنــد. در عــوض، اشــمید بــر 
جذابیــت منحــرف و بیمارگونــه چنیــن پرتره‌هایــی تأکیــد می‌کنــد، 
کــه همگــی تحــت تأثیــر وحشــت زمینــه‌‌ای هســتند کــه در آن یافــت 
شــده‌اند و ایــن فــرض کــه مــا بــه چشــمانی نــگاه می‌کنیــم کــه بــه 
ــال ناخوشــایند  ــن احتم ــن ای ــد، همچنی ــگاه می‌کنن ــل خــود ن قات
ــه نظــر می‌رســند ممکــن اســت تحــت  ــرادی کــه خوابیــده ب کــه اف

تأثیــر مــواد مخــدر یــا مــرده باشــند. 
آغــاز می‌شــود کــه  بــا پولارویدهایــی  و ســانتز  آرکارا  کتــاب 
ــبیده  ــر چس ــه یکدیگ ــی ب ــرا زمان ــد، زی ــن رفته‌ان ــان از بی تصاویرش
بودنــد و اکنــون از هــم جــدا شــده‌اند. ایــن امــر یــک الگــوی 
ایجــاد می‌کنــد  تصاویــر  و محوشــدن  نابــودی  دربــاره  تکــراری 
آمریکایــی- عمدتــاً  ســوژه‌های  وضعیــت  بــا  واضحــی  رابطــه  و 
بــه  متعلــق  عکس‌هــا  از  برخــی  دارد.  عکاسی‌شــده  آفریقایــی 
آلبوم‌هــای خانوادگــی هســتند، امــا بیشــتر آن‌هــا بــه نظــر می‌رســد 
عکس‌هــای پلیــس باشــند. قــرار دادن عکس‌هــای فــوری در کنــار 
ایــن تصاویــر دیگــر، همــه چیــز را هم‌ســطح می‌کنــد - رابطــه بیــن 
ــوم خانوادگــی بســیار متفــاوت و  ســوژه و عــکاس در پرتره‌هــای آلب

ــت. ــی اس ــل و صمیم ــب متقاب اغل
کتــاب عکس‌هــای یافــت شــده در دیترویــت، توجــه را بــه 
ــد:  ــب می‌کن ــواد عکاســانۀ یافت‌شــده جل ــی م ــداری و بی‌ثبات ناپای
عمــل  خشــونت‌آمیز  به‌گونــه‌ای  تصاویــر  فیزیکــی  وضعیــت 
می‌کنــد و ویرانــی یــک شــهر پیشــین باشــکوه را بــه تصویــر و 
ــده  ــا دی ــه در عکس‌ه ــرادی ک ــای اف ــه بدن‌ه )به‌طــور اســتعاری( ب
می‌شــوند، تعمیــم می‌دهــد. اشــمید نیــز در حــال ازآن‌خودســازی 
ــق  ــک تحقی ــا ی ــه ب ــت ک ــواهدی اس ــات و ش ــری بی‌ثب ــواد تصوی م
پلیســی ارتبــاط دارد و تاریــخ دیگــری از عکاســی را می‌گشــاید؛ 
فعالیت‌هــای جنایت‌کارانــۀ احتمالــی عــکاس  بــا  کــه  تاریخــی 
از  بســیاری  چگونــه  کــه  می‌پــردازد  ایــن  بــه  و  اســت  مرتبــط 

عکس‌هــا در ثبــت ایــن جنایــات نــاکام می‌ماننــد.
اگرچــه مجموعــه عکس‌هــای آرکارا و ســانتز بــا کتــاب مجلــل ایو 
مارشــند33  و رومــن مفــر34 در ســال 2010 بســیار متفــاوت اســت اما 
ــا یکدیگــر مرتبــط هســتند کــه دومــی عکس‌هــای رنگــی  ایــن دو ب
ــت35 ،  ــای دیتروی ــزرگ از ویرانه‌ه ــع ب ــن قط ــا دوربی ــده ب ــه ش گرفت
ــه  ــر متروک ــر از دفات ــند و مف ــای مارش ــود. عکس‌ه ــامل می‌ش را ش
ــد،  ــته ش ــال 2001 بس ــه در س ــارک ک ــد پ ــس هایلن ــتگاه پلی ایس
ــد آرکارا  ــر می‌رس ــه نظ ــه ب ــد ک ــه می‌دهن ــی را ارائ ــندی از مکان س
ــاس و  ــانۀ ‌‌ حس ــواد عکاس ــیاری از م ــتند بس ــانتس توانس و س

شکل ۳: آریانا آرکارا و لوکا سانتس، از عکس های یافت شده در دیترویت )2012(.

سنجش اومانیسم: تبادلات عکاسیِ مستندِ معاصر

ســاده بــا یــک برچســب ســفید کــه عنوانــی مختصــر و بدون حاشــیه 
دارد. ایــن کتــاب حــاوی مطالب جنجالی و دراماتیک اســت: اســناد 
تصــادف خودروهــا، صحنه‌هــای جــرم، اجســاد، خــون، اســلحه‌ها و 
گلوله‌هــا، ســاختمان‌های ســوخته و پرتره‌هــای پولارویــد کــه بیشــتر 
به‌عنــوان  و  نشــان می‌دهنــد  را  آفریقایی-‌آمریکایــی  ســوژه‌های 
نکتــه  می‌شــوند. خشــونت،  شناســایی  بازداشــت،  عکس‌هــای 
ــق اســناد صحنه‌هــای جــرم، بلکــه  ــه فقــط از طری اصلــی اســت، ن
در زبــان نامه‌هــای تایپ‌شــده و دســت‌نویس حــاوی تهدیدهــای 
از  یکــی  می‌شــوند.  دیــده  نیــز  عکس‌هــا  میــان  در  کــه  مــرگ 
عناصــر اساســی تجربــه مــا از ایــن عکس‌هــا، شــرایط تخریب‌شــده 
ــب  ــت تخری ــن وضعی ــه‌ای بی ــازی آگاهان ــت. ب ــیاری از آن‌هاس بس
مستندشــده و خرابــی خــود عکس‌هــا وجــود دارد - به‌ویــژه در 
اســناد مربــوط بــه فضــای داخلــی خانه‌هــای ســوخته، کــه شــواهد 
تخریب‌شــان همــان زیباشناســی عکس‌هــای ویران‌شــده را دارد. 
ــه ســوژه‌های  ــر و آســیب ب ــه تصوی ــن آســیب ب ــن همبســتگی بی ای
بــه تصویــر کشیده‌شــده بــه مــا آگاهــی می‌دهــد، کــه به‌طــرز 
هولناکــی در آخریــن اســناد مربــوط بــه ویرانه‌هــای آتش‌ســوزی 
ســوخته  جســد  یــک  از  قطعاتــی  کــه  جایــی  اســت،  مشــهود 
به‌ســختی در میــان فضــای داخلــی ســوخته قابــل مشــاهده اســت.
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از  یکــی  کننــد.  جمــع‌آوری  آنجــا  از  را  خــود  جرم‌شــناختی 
عکس‌هــای مارشــند و مفــر از فضــای داخلــی ایســتگاه پلیــس 
در  کــه  اســت  پیش‌زمینــه  در  عکس‌هــا  از  انبوهــی  شــامل 
بــه دهــه 1970.« متعلــق  آمــده: »پلارویدهایــی  آن  زیرنویــس 
ــت بخشــی  ــای ویتروی ــاب ویرانه‌ه ــر در کت ــروژۀ مارشــند و مف پ
صنعت‌زدایــی  »والایــی  را  آن  آپــل۳۶  دورا  کــه  اســت  چیــزی  از 
ــده  ــت رمانتیک‌ش ــا در »وحش ــدن آن‌ه ــد، جذب‌ش ــده« می‌نام ش
ــی  ــر »ذهنیت ــانه‌ای«« نمایانگ ــم و »افس ــای عظی ــی ویرانه‌ه و زیبای
 Apel,( »رو بــه زوال اســت کــه نقــی خــود را زیباشــناختی می‌کنــد
99 :2015(. در دیــدگاه زیباشــناختی آن‌هــا، ویرانه‌هــای دیترویــت 
همچــون »بقایــای یــک امپراتــوری بــزرگ« دیــده می‌شــود، نــه 
پیامدهــای نژادپرســتی، ویرانی‌هــای ســرمایه‌داری و بی‌توجهــی 
رابطــه  در   .)Marchand and Meffre, 2010: n.p( سیاســی 
متروکــه،  پلیــس  ایســتگاه  از  مفــر  و  مارشــند  عکس‌هــای  بــا 
بودجــه  کمبــود  ابعــاد  چگونــه  کــه  می‌کنــد  خاطرنشــان  آپــل 
در تحقیقــات پلیــس در ســال 2009 آشــکار شــد: »زمانــی کــه 
هــزار جعبــه شــواهد  یــازده  از  بیــش  دیترویــت  دادســتان‌های 
بالقــوه در پرونده‌هــای تجــاوز را کشــف کردنــد کــه کامــاً پــردازش 
نشــده باقــی مانــده بودنــد« )Apel, 2015: 81(. او می‌گویــد: » 
ایــن بــا 11,000 پرونــده قتــل حل‌نشــده در شــهر کــه از ســال 
ــک  ــت: ی ــدوف۳۷ در دیتروی ــی ل 1960 گــزارش شــده توســط چارل
 Apel, 2015:( می‌کنــد«  رقابــت   ، آمریکایــی۳۸  کالبدشــکافی 
ــن  ــه ای ــد ک ــع‌آوری می‌کنن ــواهدی جم ــانتس ش 2-81(. آرکارا و س
غفلــت و ســهل انــگاری را بــه مــا نشــان می‌دهــد. ایــن امــر ضرورتــی 
سیاســی اســت کــه در پــروژۀ آن‌‌هــا اهمیــت دارد. عکس‌هــای پیــدا 
شــده حاکــی از زندگی‌هایــی اســت کــه ماننــد خــود عکس‌هــا  
ایــن  مرتب‌ســازی  و  حفــظ  جمــع‌آوری،  امــا  شــده‌اند.  نابــود 
می‌کنــد  پربــار  را  ویرانــه‌ای  زیباشناســیِ  نهایــت  در  عکس‌هــا 
ــه  ــل شــده اســت ک ــه تبدی ــه‌ بی‌رحــم و نظربازان ــک جاذب ــه ی ــه ب ک
اســت. دیگــران  آســیب‌دیدۀ  زندگی‌هــای  تنزل‌یافتــه  نمایــش 
یــک گــروه از عکس‌هــا، کــه هــر تصویــر بــه حــدی بــزرگ 
ــی- ــری آفریقای ــد، پس ــر می‌کن ــل را پ ــه کام ــک صفح ــه ی ــده ک ش
ــدا  ــود را درآورده و ابت ــن خ ــه پیراه ــد ک ــان می‌ده ــی را نش آمریکای
رو بــه دوربیــن دارد و ســپس از آن روی می‌گردانــد. تغییــرات در 
دو  در  پرتره‌هــا  ایــن  کــه  می‌دهــد  نشــان  زمینــه  و  نورپــردازی 
ــرار  ــای او تک ــا و حرکت‌ه ــده‌اند. حالت‌ه ــه ش ــاوت گرفت ــان متف زم
ــن یــک ســند از نحــوه ضــرب  ــه نظــر می‌رســد کــه ای می‌شــوند و ب
ــه وضــوح از شــکنندگی و  ــا ب و شــتم و سوءاســتفاده از او اســت. م
ــا اینکــه ســالم باقــی  ــر ب آســیب‌پذیری او آگاه هســتیم. ایــن تصاوی
مانده‌انــد و هیــچ آســیبی ندیده‌انــد، گواهــی بــر آســیب‌دیدگی 
ــرای ایجــاد احســاس ترحــم و همــدردی در  ــی ب او هســتند و فضای
رابطــه بــا ایــن کــودک ایجــاد می‌کننــد. ایــن برخــورد عمیــق بــا تأثیر 
ــا  ــه در آن‌ه ــده، ک ــای ازآن‌خودسازی‌ش ــر عکس‌ه ــیاری از دیگ بس
ســوژه‌ها همچنــان در وضعیــت نکبت‌بــار باقــی می‌ماننــد و ارتبــاط 
ــرد. ــرار می‌گی ــاد ق ــت، در تض ــه اس ــن رفت ــداری از بی و همذات‌پن
در صفحــات پایانــی کتــاب عکس‌هــای یافــت شــده در دیترویت

تخریب‌شــده  ســطوح  از  ناشــی  تصویــری  تأثیــرات  بــر  تمرکــز 
عکس‌هــا مشــهود اســت: تصاویــری در اندازه‌هــای بــزرگ کــه 
الگوهــای  و  امولســیون عکس‌هــا شســته شــده  در آن‌هــا لایــه 
ــن  ــه وجــود آورده اســت. چنی ــع ب ــن مای انتزاعــی از لکه‌هــای رنگی
بــه ســوژه‌ها نزدیک‌تــر نمی‌کنــد، بلکــه  بزرگنمایی‌هایــی مــا را 
بیشــتر بــر جدایــی و فاصلــه‌ای کــه ایــن پــروژه تــاش می‌کنــد بــر 
ــی  ــر خارج ــا دو تصوی ــاب ب ــذارد. کت ــه می‌گ ــد، صح ــد کن آن تأکی
پایــان می‌رســد و خالی‌بــودن  بــه  از مناظــر زمســتانی شــهری 
ــط  ــا توس ــطوح آن‌ه ــه س ــیوه‌ای ک ــه ش ــر ب ــن تصاوی ــادگی ای و س
جویبارهایــی از آب روان، امــا پــر شــده از خــاک و آلودگــی خیابــان 
ویرانه‌هــای  کــه  همان‌طــور  شــده‌اند.  زنده‌نمــا  شــده،  ایجــاد 
معمــاری معمــولًا تحــت ســلطه طبیعــت قــرار می‌گیرنــد، در اینجــا 
ــه  ــه دســت گرفت ــا را ب ــن عکس‌ه ــرل ای ــی کنت ــت به‌نوع ــز طبیع نی
اســت - چیــزی کــه حــواس مــا را از ایــن حقیقــت پــرت می‌کنــد کــه 
ــچ  ــع هی ــتند.- در واق ــی هس ــی به‌خصوص ــر فرهنگ ــا تصاوی این‌ه
چیــزی طبیعــی دربــاره رهاشــدگی و فراموشــی آن‌هــا وجــود نــدارد. 
عکس‌هــای یافت‌شــده در دیترویــت به‌واســطه وضعیــت مــادی 
عکس‌هــا، گســیختگی و فقــدان انســانیت خــود را نشــان می‌دهــد. 
ایــن بــه نوعــی نجــات و احیــای تصاویــری اســت کــه احتمــالًا بــرای 
همیشــه فرامــوش و بــه حــال خــود رهــا می‌شــدند تــا از بیــن برونــد 
و در عیــن حــال زیباشناســی زوال، ویرانــی و هیجــان نیابتــی اســناد 
ــه را بــه دنبــال دارد. ثبــت شــده از خشــونت و واقعیــت جنایت‌‌کاران
گئــورگ لــوکاچ۳۹  در مقالــه خــود مربــوط بــه ســال 1936 
و  »تماشــاگر«  میــان  تفــاوت  توصیــف؟  یــا  روایــت  عنــوان  بــا 
»شــرکت‌کننده« را در داســتان‌های رئالیســتی مطــرح می‌کنــد؛ 
مفهومــی کــه در ایــن روزگار هنــوز بــرای اندیشــیدن دربــارۀ مســتند 
ــارۀ  ــانه در بحــث او درب ــت عکاس ــه بصری ــد ک ــت دارد، هرچن اهمی
ادبیــات، یــک مســئله اســت. لــوکاچ توصیــف مســابقات اســب‌دوانی 
توســط زولا و تولســتوی را مقایســه می‌کنــد. در توصیــف زولا، »هــر 
جزئیــات ممکــن از یــک مســابقه بــا دقــت، رنــگ و شــادابی حســی 
ــا وجــود همــۀ  ــا ب ــف می‌شــود« )Lukács, 1978: 110(. ام توصی
مهــارت‌اش، »ایــن توصیــف، صرفــا یــک پرکننــده‌ در رمــان اســت« 
)Lukács 1978: 110(؛ در مقابــل، روایت تولســتوی از ســوارکاری 
ــاً در  ــو نیســت«، بلکــه »کام ــک تابل ــاً ی و ســقوط ورونســکی »صرف
 .)Lukács, 1978: 111( »کل کنــش رمــان یکپارچــه شــده اســت
درحالــی کــه در اثــر زولا، مســابقه »از دیــدگاه یــک مشــاهده‌گر 
ــت  ــرکت‌کننده روای ــک ش ــر ی ــتوی از منظ ــده در تولس ــف ش توصی
شــده اســت« )Lukács, 1978: 111؛ تاکیــد از متــن اصلــی(. 
و  تماشــا  دربــارۀ  فقــط  می‌توانــد  به‌راحتــی  مســتند  عکاســی 
مشــاهده‌‌گری باشــد بــا وجــود اینکــه انگیــزه اصلــی آن اغلــب 
ایجــاد تعامــل و درگیــری بــا کســانی اســت کــه بــه تصویــر کشــیده 
ــا و  ــر فاصله‌ه ــر س ــو ب ــارۀ گفت‌‌وگ ــواره درب ــتند هم ــوند. مس می‌ش
ــن  ــا ای ــت. ب ــاهده‌گر اس ــکاس و مش ــداد ع ــان روی ــکاف‌ها، و می ش
حــال، در اســتراتژی‌های ازآن‌خودســازی، این شــکاف بیشــتر محســوس 
اســت: مــا از آنچــه غایــب یــا حــذف شــده اســت بیشــتر آگاه می‌شــویم. 
خطــرِ مــدل جایگزیــن این اســت که بــاور کنیــم عکس‌های ســاکت و 
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در کنــار خــودروی تبدیــل شــده بــه یادبــود مــادرش قــرار دارد. چنیــن 
نمایش‌هایــی دربــاره مــکان و تعلــق، وابســتگی‌ها و ارتباطــات صحبت 
می‌کننــد. عکس‌هــای جوردانــو همچنیــن سرشــار از نشــانه‌های 
خلاقیــت و تولیــد در ایــن مکان‌هــای متــروک و ویــران شــده و گواهــی 
بــر ایــن اســت کــه مــردم چگونــه زنــده می‌ماننــد، هم‌پیمانانــی 
تشــکیل می‌دهنــد و فضاهــا را دوبــاره تصاحــب و اســتفاده می‌کننــد.
ــر  ــادی فقی ــه اقتص ــتر از جنب ــه بیش ــی ک ــر »محله‌های ــو ب جردان
هســتند« تمرکــز می‌کنــد )Barr, Zukin, and Bey, 2015: 19(. در 
پاســخ بــه ســوالی دربــاره امتیــاز و نفــوذ خــود بــر افــرادی کــه بــه تصویر 
می‌کشــد و ســنت مســتند در بصری‌کــردن شــکل‌های مختلــف 

می‌گویــد: قربانی‌بــودن، 
ــول بیشــتری داشــته  ــه شــاید پ ــل ک ــن دلی ــه ای ــاً ب مــن صرف
ــه  ــم خــودم را ب ــی می‌آی ــه اجتماعــی متفاوت ــا از طبق باشــم ی
ــری  ــت بهت ــی در موقعی ــر اجتماع ــه از نظ ــی ک ــوان کس عن
نســبت بــه افــرادی کــه از آن‌هــا عکــس می‌گیــرم، نمی‌بینــم. 
پــول و وضعیــت اجتماعــی پیش‌نیازهایــی بــرای همدلــی 
نیســتند. مــن هیــچ‌گاه خــودم را بالاتــر از کســی کــه از او 
عکــس می‌گیــرم نمی‌دانــم و هرگــز فکــر نمی‌کنــم کــه رنــگ 
پوســت یــا پیشــینه‌ام به‌طــور خــاص بــر رابطــه‌ا‌م بــا افــرادی که 
 Barr, Zukin, and Bey,( ملاقــات می‌کنــم، تأثیــر بگــذارد

.)2015: 20

ــا افــرادی کــه از آن‌هــا عکــس می‌گیــرد در  ــن تفاهــم و راحتــی ب ای
ــد: ــه او می‌گوی ــی ک ــر‌ او مشــهود اســت. در حال تصاوی

بیشــتر افــرادی کــه از آن‌هــا عکــس گرفتــه‌ام، فقیــر و در حــال 
ــا  ــی هســتند ]...[ آن‌ه ــا مشــکلات مال ــردن ب ــرم ک دســت‌وپنجه ن
ــه  ــا زندگــی روزمره‌شــان، ب ــرای مواجهــه ب ــا یافتــن راه‌حل‌هایــی ب ب
ــداف  ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــد و ب ــود می‌پردازن ــکلات خ ــل مش ح
ــرادی کــه در دیترویــت  ــن موضــوع در اف خــود تــاش می‌کننــد. ای
ملاقــات کــرده‌ام، بســیار الهام‌بخــش بــوده اســت و ســعی کــرده‌ام 
ــه  ــن احساســات و عواطــف را در کاری کــه انجــام می‌دهــم، ب ــا ای ت

.)Barr, Zukin, and Bey 2015: 20( تصویــر بکشــم
بــر اســاس ایــن اصــل کــه »اگــر احتــرام بگــذاری، احتــرام 
دریافــت خواهــی کــرد«، عکس‌هــای او بزرگداشــت زیســت و ســبک‌ 

.)Barr, Zukin, and Bey, 2015: 20( زندگــی مــردم اســت
در عکســی کــه او از دو زن بــه همــراه فرزنــدان خردســال خــود 
ــی  ــی خال ــت و در زمین ــه‌ای موق ــازی روی صحن ــک محوطــه ب در ی
ــه  ــا صحن ــد ب ــایه خــود در پیون ــدن س ــر می‌کشــد، گنجان ــه تصوی ب
ــرام  ــامِ م ــژواک پی ــواه و پ ــاط دلخ ــی از ارتب ــانه کوچک ــوان نش به‌عن
اشــتراکی اســت کــه توســط حــروف قرمــز بــزرگ روی دیــوار در 
ــردم  ــزش م ــد - خی ــت متح ــود: »دیتروی ــره می‌ش ــه مخاب پس‌زمین
مــا«. در استیســی و کارلیتــا، مــکان یادبــود جیســون، جنــوب 
ــم  ــک مراس ــه ی ــو ب ــس جوردن ــت47 )2012( (، عک ــی، دیتروی غرب
یادبــود، ادای احتــرام بــه مــردگان، و شــهادت بــر مقاومــت اعضــای 
ــن  ــه شــکل ۴(. ای ــد ب ــل می‌شــود. )بنگری ــده تبدی ــواده بازمان خان
ــه ــت ب ــا محب ــه دســت‌هایش را ب ــد ک ــی را نشــان می‌ده عکــس زن

ثابــت می‌تواننــد نقطــه‌ای از ارتبــاط انســانی معنــادار را بــاز کننــد.
لــوکاچ بــاور داشــت کــه »رئالیســم مــدرن ظرفیــت خــود را بــرای 
بــه تصویــر کشــیدن پویایی‌هــای زندگــی از دســت داده اســت« 
)Lukács, 1978: 147(. او معتقد به »زوال سطح شاعرانۀ زندگی« 
تحــت ســرمایه‌داری بــود و احســاس می‌کــرد کــه ادبیــات توصیفــی 
ایــن زوال را تشــدید می‌کنــد )Lukács, 1978: 27(. بــرای لــوکاچ، 
»ظاهــر فیزیکــی یــک شــخصیت زمانــی دارای ســرزندگی شــاعرانه 
 Lukács 1978:( »اســت کــه عاملــی در تفاهــم او بــا دیگــران باشــد
9–138(. مشــکل »روش توصیفــی« ایــن اســت کــه نوعــی »تســلیم 
ــه  ــار« را ب ــام عی ــرمایه‌داری تم ــای »س ــر پیامده ــه« در براب منفعلان
همــراه دارد، کــه شــامل تقلیــل انســان بــه یــک »ضمیمــۀ بــی‌روح 
.)Lukács, 1978: 146( اســت«۴۰  ســرمایه‌داری  سیســتم  از 
مســئله تفاهــم و »ســرزندگی شــاعرانه«، بخشــی جدایی‌ناپذیــر 
ــد و  ــاع می‌کن ــوکاچ از آن دف ــه ل ــت ک ــتی اس ــتان‌های رئالیس داس
ــو۴۱ مرکــزی اســت: عکس‌هــای او  ــو جوردان ــن در کار مســتند دی ای
ــر واقعیــت ویرانگــر ســرمایه‌داری  ــاوم را در براب ــا و مق انســانیتی پوی
ــان  ــا نش ــه م ــت، ب ــان اس ــت نمای ــب دیتروی ــت و تخری ــه در غفل ک
می‌دهــد. عکس‌هــای او، همان‌طــور کــه عنــوان کتابــش بیــان 
بــه  را   )۲۰۱۵( غیرقابل‌تخریــب۴۲  خــرابِ  دیترویــت:  می‌کنــد، 
تصویــر می‌کشــند. پرتره‌هایــی از مــردم و مکان‌هــا در دیترویــت 
مقابــل  در  را  مهمــی  سیاســی  تناقضــات  ترکیــب  مــا  بــه  کــه 
ــا گردشــگری  ــگاری«-۴۳ اصطلاحــی کــه در رابطــه ب »ویرانه-هرزه‌ن
شــهر بــه کار مــی‌رود- ارائــه می‌دهنــد )Apel, 2015: 20(. کار 
جوردانــو، همان‌طــور کــه خــودش گفتــه اســت، »واکنشــی بــه 
ــت در  ــم دیتروی ــه احســاس می‌کن ــی اســت ک ــای منف ــام خبره تم
چنــد ســال گذشــته متحمــل شــده« و شــامل یــک نگرانــی دربــاره 
ــب آنچــه  ــرایط انســانی، قل ــوان‌ »ش ــا عن ــه او ب ــی اســت ک چیزهای
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــده ب ــردم باقی‌مان ــت، م ــاره آن اس ــهر درب ــک ش ی
ــه در ســخت‌ترین  ــک شــهر پساشــناختی ک ــای ســخت ی واقعیت‌ه
Pol� می‌کنـ�د)  اشـ�اره  آن‌هـ�ا  بـ�ه  می‌بـ�رد«  سـ�ر  بـ�ه  )زمان‌هـ�ا 
ــا او  ــردم ب ــتند، م ــه هس ــای او محترمان lock, n.d.: n.p.(. پرتره‌ه
ــا  ــا از آن‌ه ــد ت ــرار یگرفته‌ان ــی آرام ق ــد و در حالت ــارکت کرده‌ان مش
ــا وجــود یــک مــرام اشــتراکی۴۴ در بســیاری  عکــس گرفتــه شــود. ب
از عکس‌هــا، تأکیــد بــر جهان‌ســازی۴۵ و جهان‌آفرینــی۴۶ اســت.
ــزرگ شــده و  ــت در زمــان صنعــت خــودرو ب ــو در دیتروی جوردان
در ســال ۲۰۱۰ پــس از ۳۰ ســال غیبــت بــه آنجــا بازگشــته و گفتــه 
اســت: »شــاید چیــزی از روزگار گذشــته‌ مــن در اینجــا بــرای کشــف 
مجــدد وجــود داشــته باشــد« )Pollock, n.d.: n.p(. او بــه ما نشــان 
می‌دهــد کــه مــردم چگونــه بــا وجــود وضعیــت بــد، بــه زندگــی خــود 
ــه  ــراردادی گرفت ــه صــورت ق ــه ب ــد. عکس‌هــای او ک ــه می‌دهن ادام
ــات  ــرکات و احساس ــه ح ــب ب ــه اغل ــتند، بلک ــت نیس ــده‌اند، ثاب ش
ســوژه‌هایش پاســخ می‌دهنــد. افــرادی کــه در عکس‌هــا قــرار 
ــل  ــا منفع ــد، ام ــس پایبندن ــن عک ــن گرفت ــم و آیی ــه مراس ــد، ب دارن
نیســتند. تعــدادی از عکس‌هــا بــه کنــش نشــان دادن مربــوط 
می‌شــوند: پرتــره یــک مــرد سیاه‌پوســت جــوان کــه تتــوی دیترویــت 
ــی کــه ــا جوان حــک شــده در ناحیــه ســاعدش را نشــان می‌دهــد ی
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ــراب  ــت: خ ــر روی دیتروی ــن کار ب ــه در حی ــور، ک ــی در ن تاریک
خراب‌نشــدنی و بــه عنــوان »هشــدار« آن ســاخته شــده اســت، 
کــه  اســت  زنانــی  پرتره‌هــای  از  انجــام  دســت  در  مجموعــه‌ای 
ــه  ــوان فاحش ــه عن ــود ب ــدر خ ــواد مخ ــه م ــاد ب ــن اعتی ــرای تأمی ب
ــس، »حضــور  ــی پلی ــداد و حداقل ــم‌ تع ــا حضــور ک ــد. ب کار می‌کنن
آزادانــه آن‌هــا در محله‌هــا بــه انــدازه حضــور نام‌رســان محلــی 
در  زنــان   .).Jordano, n.d( نظــر می‌رســد«  بــه  آشــنا  و  عــادی 
ــه  ــن ب ــرای دوربی ــمی ب ــی غیررس ــتاده و حالت ــن ایس ــل دوربی مقاب
خــود می‌گیرنــد کــه معمــولًا آن‌هــا را تمــام قــد و در زمینه‌هــای 
 .)۶ شــکل  بــه  )بنگریــد  می‌دهــد  نشــان  مختلــف  فصــول  و 
و  احســاس  احیــای  بــرای  تلاشــی  از  تصویرشــدن،  کنــش 
ــده‌اند. ــروم ش ــی از آن مح ــه در زندگ ــود ک ــی می‌ش ــی ناش مراقبت

جوردانــو دربــاره قصــد خــود بــرای ایجــاد ابهــام در اینکــه آن‌هــا 
ــد کــه  ــاره می‌گوی ــد و دراین‌ب چــه کســانی هســتند، صحبــت می‌کن
ــت« هســتند و  ــن هوی ــال ایجــاد »امکان‌هــای جایگزی ــه دنب ــا ب آن‌ه
ــا  ــک خویشــاوند ی ــوان »ی ــه عن ــا را ب ــا آن‌ه ــد ت ــوت می‌کنن ــا را دع م
.)Jordano, n.d( دوســت، یــک خواهــر یــا یــک عزیــز« ببینیــم
رویکــرد محترمانــه جوردانــو بــر نحــوه برخــورد‌ افــراد تصویر شــده 
بــه دوربیــن تأثیــر می‌گــذارد - عکس‌هــای او در مســتند‌نگاری نــادر 
هســتند زیــرا به نظر نمی‌رســد کــه نشــانه‌هایی از درگیری یــا اضطراب 
بــر ســر تفاوت‌هــای اجتماعــی بیــن عــکاس و ســوژه را نشــان دهنــد.

ــار  ــا در کن ــده اســت. آن‌ه ــر جــوان پیچی ــک دخت ــانه‌های ی دور ش
یــک زیارتــگاه کوچــک بــا گل‌هــا و شــمع‌ها و پیکــرۀ مریــم مقــدس 
ایســتاده‌اند؛ و پرتــره مــردی کــه در نقاشــی بــه عنــوان مســکو 
مشــخص شــده اســت. ایــن یادبــود موقــت، محــل قتــل مــرد 
را مشــخص می‌کنــد. استیســی خواهــر مــرد مقتــول و کارلیتــا 
دختــرش اســت کــه او را به‌عنــوان فرزنــد خــود بــزرگ می‌کنــد، زیــرا 
زمانــی کــه دختــر ۴ ســاله بــود، مــادرش او و پــدرش را تــرک می‌کند.

ــل درب  ــردی در مقاب ــت۴۸، م ــازِ دیتروی ــو، کبوترب ــس م در عک
ــه  ــتاده و ب ــه‌اش ایس ــه خان ــل ب ــت متص ــازه موق ــک س ــک ی کوچ
نــوری  توســط  ســرش  کــه  حالــی  در  می‌کنــد،  نــگاه  آســمان 
ــر  ــا ب ــکل ۵(. کبوتره ــه ش ــد ب ــت )بنگری ــده اس ــن ش ــری روش قط
روی ســقف‌های خانــه‌اش نشســته و در جلــوی او تمــام زمیــن 
را فراگرفته‌انــد. ایــن تابلــو بــه عشــق او اشــاره می‌کنــد و آن را 
می‌گوینــد  مــا  بــه  عکــس  یادداشــت‌های  می‌ســازد.  برجســته 
و  بــوده  از دوران کودکــی‌اش در عــراق عاشــق کبوترهــا  او  کــه 
ــود  ــاط خ ــرده و در حی ــل ک ــه‌اش متص ــه خان ــر را ب ــای کبوت لانه‌ه
نشســته،  کنــارش  درب  ســایه  در  کــه  زنــی  اســت.  داده  قــرار 
می‌کنــد.  کار  فاحشــه  یــک  عنــوان  بــه  و  اوســت  مســتأجر 

شکل ۴: استیسی و کارلیتا، مکان یادبود جیسون، جنوب غربی، دیترویت )2012(

شکل ۵: دیو جوردانو، مو، کبوتربازِ دیترویت )۲۰۱۲(

شکل ۶: دیو جوردانو، ملانی، دیترویت )2011(



تجلی رنج در اساطیر، با نگاهی به اسطورۀ گیل‌گمش

شکل ۷: لایا ابریل، سخن پایانی )2014(.
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ــواده در  ــه خان ــنادی ک ــب شــخصی و اس ــرده و مطال ــط ک ــه ضب ک
ــازی  ــه و شبیه‌س ــد. ارائ ــع‌آوری می‌کن ــد، جم ــرار دادن ــترس ق دس
ــای  ــوان افزوده‌ه ــاب به‌عن ــت‌نویس در کت ــروف دس ــدادی از ح تع
ــا  ــد - اگرچــه روگرفت‌ه ــا عمــل می‌کنن ــان صفحه‌ه ــی در می تعلیق
کــه روی کاغــذ مــات چــاپ شــده‌اند، لمــس و بافــت آن‌هــا بــا 
صفحــات کتــاب متفــاوت اســت. بیــن مصنــوع تصویرشــده و حــرف 
ــاوت وجــود دارد.  ــم تف ــا بخوانی ــم ت ــا کنی ــد آن را ت ــه بای فیزیکــی ک
ــا  ــه آن‌ه ــق او ب ــر عش ــادرش بیانگ ــدر و م ــه پ ــر ب ــه پس ــن نام اولی
ــه  ــد و اینک ــام داده‌ان ــرای او انج ــه ب ــی اســت ک ــام کارهای ــرای تم ب
ــرای  ــواره ب ــد هم ــدر بای ــادر و روزِ پ ــه روزِ م ــارۀ اینک ــه درب او چگون
ــدن  ــرده اســت. لمــس و خوان ــه ک ــوده باشــد، گری ــا ســخت ب آن‌ه
ــری در  ــز دیگ ــر چی ــا ه ــا را ب ــای خصوصــی رابطــه م ــن نامه‌ه چنی
ــن  ــد«Barthes, 1979: 25( ۵۱(. چنی ــز می‌کن ــاب »ترحم‌برانگی کت
رونویســی‌هایی صداهــای  و هماننــد  نیســت،  ادبــی  نوشــته‌ای 
ــه  ــاب ب ــن کت ــی و بومــی اســت. ای ســخنگو در مصاحبه‌هــا، معمول
ــای  ــت‌نویس و حالت‌ه ــی، دس ــر دیجیتال ــی غی ــیوه‌های ارتباط ش
لمســی ماننــد حــروف تأکیــد می‌کنــد. یــک تصویــر از تلفــن همــراه 
ــا شــامل شــی  ــه شــده اســت ت ــا از آن عکــس گرفت وجــود دارد، ام
ــر  ــه شــده توســط درمانگ ــری )گرفت ــه تصوی ــراه باشــد ک ــن هم تلف
ــن  ــه در آن کامــی دومی کامــی( از آسانســوری را نشــان می‌دهــد ک

ــه قلبــی خــود را داشــت. حمل
و  خانــواده  از  پرتره‌هایــی  شــامل  ابریــل  خــود  عکس‌هــای 
دوســتان، خانــه آن‌هــا و همچنیــن اشــیایی ماننــد پیغام‌گیــر اســت 
کــه عمــو‌زاده‌‌ي کامــی آن را نگه‌داشــته اســت؛ چراکــه صــدای 
ضبط‌شــده‌ او اســت. برخــی از آن‌هــا مــدرک هســتند؛ ماننــد 
ــر  ــی دیگ ــا برخ ــاب. ام ــده در کت ــع‌آوری ش ــواد جم ــیاری از م بس
حساســیت غنایــی و شــاعرانه‌ای را معرفــی می‌کننــد: برخــی از 
ــال،  ــرای مث ــود دارد - ب ــی وج ــه خانوادگ ــز از خان ــر غم‌انگی تصاوی
کتــاب بــا نشــان دادن نمــای خاکســتری آن بــه مــا شــروع می‌شــود، 
و تصویــر بعــدی تــراس باران‌خــورده را جــدا می‌کنــد.- یــک تصویــر 
آفتابــی، خانــه ســابق خانــواده را نشــان می‌دهــد کــه کامــی در آن 
دوران کودکــی و نوجوانــی خــود را گذرانــده اســت و تابلــوی چوبــی 
ــاده‌  ــزی۵۲« و »ج ــنل قرم ــهری ش ــاده ش ــای »ج ــام‌ خیابان‌ه ــا ن ب
ســیندرلا۵۳« در آن مرکزیــت دارد؛ اشــاره‌هایی بــه داســتان‌های 

زیباشناســی خــود عکس‌هــا جــزء لاینفــک زندگــی‌ ســوژه‌های او، 
ــل  ــا اســت و در مقاب ــا و شــیوۀ جهان‌ســازی آنه ــودن آن‌ه شــیوۀ ب
مقاومــت  فروپاشــی  و  ناامیــدی  ویرانــی،  از  غالــب  روایت‌هــای 
می‌کنــد. هرچنــد کــه ایــن وضعیــت، یــک ویژگــی‌ معمولــی از 
ــر  ــه‌ای دیگ ــه طبق ــه ب ــک طبق ــه در آن ی ــت ک ــتند اس ــادل مس تب
و  عکس‌هــا  ایــن  ســاخت  در  نوع‌دوســتی  ولــی  می‌نگــرد، 
ــن،  ــا دوربی ــه ب ــوژه‌ در مواجه ــی‌ س ــاب آن در راحت ــی بازت چگونگ
ــز باشــند. ــول و متمای ــا غیرمعم ــن عکس‌ه ــه ای باعــث می‌شــود ک
ــا  ــپانیایی، لایّ ــکاس اس ــوک از ع ــک فتوب ــن، ی ــی م ــال نهای مث
ــق  ــه از طری ــت ک ــی۴۹  اس ــخن پایان ــوان س ــا عن ــل )۲۰۱۴( ب ابری
قطعــات تصویــری و متنــی، یــک پرتــره یادمانــی از یــک زن جــوان 
ــه  ــد ک ــاد می‌کن ــون ایج ــی« رابینس ــرون »کام ــاری کام ــام م ــه ن ب
ــه  ــومین حمل ــل س ــه دلی ــالگی، ب ــن ۲۶ س ــال ۲۰۰۵، در س در س
ــه  قلبــی ناشــی از پرخــوری عصبــی درگذشــت. ابریــل کــه ابتــدا ب
عنــوان یــک روزنامه‌نــگار آمــوزش دیــده و ســپس )بــه مــدت نزدیــک 
ــه  ــر توســانی ب ــرز تحــت نظــر الیوی ــرای مجلــۀ کال ــه پنــج ســال( ب ب
ــه  ــت ک ــه اس ــرده، گفت ــس کار ک ــگر عک ــکاس و ویرایش ــوان ع عن
پروژه‌هــای او دربــارۀ »گفتــن ناراحت‌کننده‌تریــن، پنهانی‌تریــن 
و ننگ‌بارتریــن داســتان‌ها هســتند. مــن غالبــاً خــود را در حــال 
ــا  ــط ب ــای مرتب ــی، جنبه‌ه ــائل نامرئ ــی از مس ــرای عکاس ــاش ب ت
حــالات روانــی، بیماری‌هــای روانــی، تعصب‌هــا و تابوهــا می‌یابــم« 

.)Colberg, 2018b(
همان‌طــور کــه از عنــوان پیداســت، ایــن کتــاب چیــزی اســت 
کــه پــس از یــک زندگــی و در پاســخ بــه خانــواده و دوســتانی 
ــن و  ــز غمگی ــک عزی ــر از دســت دادن ی ــه خاط ــوز ب ــه هن اســت ک
رنجیده‌انــد. ایــن کتــاب بــه دنبــال حقیقــت و صداقــت از نظــر 
ــر یــک  ــراژدی و آســیب ناشــی از بیمــاری و مــرگ دخت ــر ت تمرکــز ب
ــرای او  ــواده و »آســیب مــازم«۵۰ ناشــی از اتفاقــی اســت کــه ب خان
رخ داده اســت. نقل‌قول‌هــای گرفتــه شــده از مصاحبــه بــا خانــواده 
و دوســتانش، درمانگــر و مــادرِ دوست‌پســرش )دوست‌پســرش 
حاضــر نشــد کــه بخشــی از کتــاب باشــد(، روایتــی چنــد صدایــی 
و قدرتمنــد، از زندگــی »کامــی« و تأثیــر اختــال تغذیــه و مــرگ 
شــامل  همچنیــن  کتــاب  ایــن  می‌کنــد.  ایجــاد  آن‌هــا،  بــر  او 
ــد  ــن بازتولی ــی، و همچنی ــی خصوص ــای خانوادگ ــت نامه‌ه روگرف
خانوادگــی   فیلم‌هــای  از  تصاویــری  و  خانوادگــی  عکس‌هــای 
ــی از ســوابق پزشــکی، آگهــی ترحیــم روزنامــه، گواهــی  گزیده‌های
او  نوجوانــی  خاطــرات  دفتــر  از  صفحاتــی  و  او،  فــوت  و  تولــد 
اســت )بنگریــد بــه شــکل ۷(. ایــن ادای احترامــی بــه زندگــی 
اســتثنایی دختــر یــک خانــواده معمولــی سفیدپوســت طبقــه 
ــودن و  ــاز ب ــر ب ــاهدی ب ــن ش ــت و همچنی ــی اس ــط آمریکای متوس
ــا  ــی آن‌ه ــه زندگ ــری ب ــوان دیگ ــرای ورود زن ج ــواده ب ــل خان تمای
و اجــازه دادن بــه او بــرای تعریــف داســتان دخترشــان اســت.
ــدن  ــر از گنجان ــه غی ــت، ب ــیری نیس ــا تفس ــی ی ــاب قضاوت کت
و  خانــواده  از  پرتره‌هایــی  جملــه  از   - خــودش  عکس‌هــای 
آبریــل  آن‌هــا-  اشــیای  و  زیــورآلات  داخلــی،  فضــای  خانه‌هــا، 
مصاحبه‌هایــی ‌‌ از  برگرفتــه  اظهــارات  از  را  خــود  مســتند 

سنجش اومانیسم: تبادلات عکاسیِ مستندِ معاصر
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ایــن نقل‌قــول همچنیــن به پروژه مســتند بــه مثابه‌ یــک کل بازمی‌گــردد؛ 
ایــن فــرض کــه مــا واقعــاً می‌توانیــم بــه آن نزدیــک شــویم. بــرادرش آخرین 
کلمات را در کتاب می‌گوید - خشــم او از بیدار شــدن و گفتن اینکه کامی 
در بیمارســتان اســت: »اولیــن فکــری کــه بــه ذهنم آمــد این بود: “درســت 
اســت، دوبــاره داریــم این شــرایط لعنتــی را تجربه می‌کنیم. این تقریبــاً بار 
پنجــم اســت که اتفاق می‌افتد.”« ســپس، وقتــی در حال رانندگــی بودیم، 
]و[  می‌کردیــم  عبــور  بیمارســتان  بــه ســمت  پلــی  روی  از 
آنجــا  از  را  آن  می‌توانســتی  کــه  بــود  کوچــک  بــاغ  یــک 
ــدم؛  ــاغ دی ــی را در آن ب ــه کام ــردم ک ــاس می‌ک ــی؛ و احس ببین
این‌طــور نبــود کــه فقــط در خیــال مــن باشــد. احســاس 
کــردم کــه روح او را دیــده‌ام، بــا چشــمانم او را دیــدم، واقعــاً 
)Abril, 2014: n.p( می‌کــردم.  حــس  کــه  بــود  چیــزی 

عکســی کــه احتمــالا پــل بزرگــراه را نشــان می‌دهــد و سراســر آن 
ــد، در  ــور می‌کن ــه از آن عب ــره‌ای ک ــه و پیک ــکا قرارگرفت ــای آمری پرچم‌ه
ــه‌‌ي  ــک تک ــتند و ی ــدن هس ــال پاک‌ش ــا در ح ــت. ابره ــده اس ــه آم ادام
آبــی وجــود دارد. چراغ‌راهنمایــی بــالای ســر ســبز اســت. صفحــه 
ــی  ــت قلب ــرگ را ایس ــت م ــه عل ــت ک ــوت اس ــی ف ــاوی گواه ــدی ح بع
ــۀ رونوشــت  ــات صمیمان ــی؛ و محتوی ــح و واقع ــرده اســت، صری ــر ک ذک
ــاب  ــر کت ــن تصوی ــل را دارد. آخری صداهــا و شــاعرانگی عکس‌هــای ابری
ــفید  ــی س ــه چوب ــک خان ــل ی ــرگ‌دار را در مقاب ــک درخــت کوچــک ب ی
ــت. ــده اس ــل ش ــور ح ــر در ن ــی تصوی ــمت بالای ــد و قس ــان می‌ده نش

کارل اوه کناسگارد۵۴ نویسنده نروژی گفته است:
ــاده‌انگاری  ــید، س ــی بنویس ــد از زندگ ــر ]...[ می‌خواهی اگ
خطــر بزرگــی اســت کــه بایــد مــدام مراقــب آن باشــید. شــما ایــن 
ــی  ــای کل ــام تعمیم‌ه ــه تم ــد ک ــی انجــام می‌دهی ــا جای کار را ت
تمــام تعمیم‌هــای ســطح بالاتــر، دیگــر صــدق نمی‌کننــد و هیچ 
)Knausgaard and Ekelund, 2014: 18( .جــا دیــده نمی‌شــوند

ایــن برای مجموعۀ ســخن پایانی بســیار مهم اســت. بــرای کناســگارد، در 
زندگــی، »ساده‌ســازی و تعمیــم ضــروری اســت، آن‌هــا چارچوبــی را بــرای 
زندگــی روزمره و زندگی با دیگران تشــکیل می‌دهنــد که نبود آن همه چیز 
.)Knausgaard and Ekelund, 2014: 18( »را آشفته و گیج‌کننده می‌کند

ــوازد.  ــراش را می‌ن ــت گوش‌خ ــک ن ــاب ی ــون در کت ــه اکن ــی ک تخیل
یــک عکــس علف‌هایــی پــر از »کفشــدوزک‌ها« را نشــان می‌دهــد 
کــه بــا آزادســازی دو هــزار عــدد از آن‌هــا بــرای گرامیداشــت یــاد 
ــت.  ــط اس ــادرش مرتب ــلی و م ــتش اش ــن دوس ــط بهتری ــی توس کام
کامــی از کودکــی بــا ایــن حشــره ارتبــاط داشــت و همان‌طــور 
کــه بهتریــن دوســتش می‌گویــد: »خیلــی خنــده‌دار اســت کــه 
روز بــد یــا خوبــی را ســپری می‌کنیــم، و زمانــی کــه بــه او نیــاز 
داشــته باشــید، یــک کفشــدوزک روی شــانه‌های شــما خواهــد 
بــود! مهــم نیســت کــه شــما چــه چیــزی را بــاور داریــد، ایــن 
.)Abril, 2014: n.p( »!راهــی اســت کــه مــا بدانیــم او آنجاســت
عکس‌هــای آلبــوم خانوادگــی منتخــب از کامــی و تصاویــر ثابــت 
ــده شــده‌اند  ــی چی ــب زمان ــه ترتی ــه نظــر می‌رســد ب ــه ب ــی ک ویدئوی
زمانــی کــه از منظــر آگاهــی مــا نســبت بــه پیامدهــای آن زندگــی‌ کــه 
بــه تصویــر کشــیده اســت خوانــده شــوند، علاقــه و جذابیت بیشــتری 
پیــدا می‌کننــد. بــا گنجانــدن یکــی از اولیــن عکس‌هــای خانوادگــی، 
از مــادر و کامــی در کودکــی، تصویــر مــادر در اثــر نشــت نــور بــه فیلــم 
گــم می‌شــود - حادثــه‌ای کــه بــه جدایــی و فقــدان غم‌انگیــزی تبدیــل 
ــا از  ــی، م ــره خانوادگ ــک پرت ــکل ۸(. در ی ــه ش ــد ب ــود )بنگری می‌ش
روشــی کــه بــه نظــر می‌رســد نشــان دهنــده بیش‌فعالــی کامی اســت، 
آگاه هســتیم. در یــک تصویــر دیگــر او را بــا دوســتان نشــان می‌دهــد 
کــه او تنهــا کســی اســت کــه نمی‌خنــدد. تصاویــر تغییــرات ظاهــری 
ــا تغییــر وزن او ثبــت می‌کننــد: در یکــی از آخریــن عکس‌هــا کــه  را ب
ــت  ــخصی انگش ــد، ش ــان می‌ده ــرش نش ــوش دوست‌پس او را در آغ
خــود را بــه ســمت نیم‌تنــه بســیار نــازک او نشــانه رفتــه اســت. درســت 
ــه  ــرش کنای ــا دوست‌پس ــازی او ب ــس از لجب ــک عک ــن، ی ــل از ای قب
ناخواســته و دردناکــی بــه بیمــاری او دارد: بــا فشــار دادن یــک مــاده 
ــتفراغ  ــال اس ــه او در ح ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ــورت او ب ــه ص ــود ب کف‌آل
اســت. ایــن عکس‌هــا در سراســر کتــاب بــا متن‌هــای ویرایش‌شــده از 
مصاحبه‌هــا تکمیــل شــده اســت. ایــن مجموعه‌ به نــوان ســرهم‌بندی 
ــتان  ــواده و دوس ــف خان ــه اعضــای مختل ــاه و تکه‌تک ــای کوت بیانیه‌ه
ــا را  ــب پرتره‌ه ــی متعاق ــا توال ــه بســیاری از آن‌ه ــه شــده اســت ک ارائ
می‌ســازند و برخــی از آن هــا معادل‌هایــی نثــری از عکس‌هــای 
می‌گویــد: کامــی،  پــدر  ویجــون،  می‌کننــد.  ایجــاد  خانوادگــی 
جــان و مــن در حــال آماده‌ســازی شــام بودیــم، کامــی و آدام 
ــیدند و  ــز می‌نوش ــراب قرم ــد، ش ــازی می‌کردن ــز ب پشــت می
لحظــات خوشــی را ســپری می‌کردنــد ]…[ تامــی و کریســتن 
ــر  ــن فک ــد و م ــا می‌کردن ــون تماش ــاق تلویزی ــرف ات در آن ط
ــاً  ــن واقع ــن نمی‌شــود.” ای ــر از ای ــا، دیگــر بهت کــردم: “خدای

.)Abril, 2014: n.p( فوق‌العــاده بــود

در یکــی از رونوشــت‌های بعــدی، مــادر می‌گویــد: »او دختــری 
ــم  ــه بگوی ــاً صادقان ــیم. کام ــم می‌شناس ــر می‌کردی ــه فک ــت ک نیس
 .)Abril, 2014: n.p( »ــناختم ــی را می‌ش ــز کام ــم هرگ ــر نمی‌کن فک
ایــن افشــاگری مهــم اســت زیــرا احساســاتی‌گرایی بالقــوه پــروژه‌ای 
ماننــد ایــن را تعدیــل می‌کنــد. هرچقدر هــم که خانــواده و دوســتانش 
نمی‌شناســند. را  او  واقعــاً  هرگــز  باشــند،  داشــته  دوســت  را  او 

شکل ۸: لایا ابریل، سخن‌ پایانی )2014(.
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ــذارد.  ــا می‌گ ــه دوش م ــده‌اند را ب ــیده ش ــر کش ــه تصوی ــا ب در آن‌ه
ــانیت  ــدون انس ــه ب ــانی را ک ــانتس، کس ــفبار آرکارا و س ــر اس تصاوی
و کرامــت دیــده می‌شــوند و امتــداد زیباشناســی ویرانــه‌‌ مرتبــط 
بــا دیترویــت کــه بــه طــرز آزاردهنــده‌ای از طریــق عکس‌هــای 
ــران  ــار مشــهودی از زندگی‌هــای وی ــی شــده و آث آســیب‌دیده بازیاب
شــده توســط خشــونت را نشــان می‌دهنــد، بصریــت می‌بخشــند و 
تماشــایی می‌کننــد.۵۵ آثــار اشــمید ناخوشــایند اســت زیــرا ســوژه‌ای 
ــه نظــر می‌رســد کــه در عکــس  ــه می‌شــود ب کــه از آن عکــس گرفت
گرفتــن مطیــع اســت؛ بــه نظــر نمی‌رســد نــگاه آ‌ن‌هــا واقعیــت 
مفــروض را فــاش کنــد. انســانیت آن‌هــا مــا را آشــفته می‌کنــد 
ــه  ــس گرفت ــا عک ــه از آن‌ه ــا شــخصی ک ــط ب ــت مرتب ــل بربری به‌دلی
اســت و چشــم‌هایی کــه خیــال می‌کنیــم درون آن‌هــا را می‌بینیــم. 
ــت  ــای واقعی ــه دنی ــا را ب ــز۵۶،  »مســتند م ــل نیکول ــه بی ــه گفت ب
ــه دنبــال تفســیر  ــی کــه ب بی‌رحــم هدایــت می‌کنــد، حتــی در حال
ــاره  ــتدلالی درب ــتندها اس آن اســت« )Nichols, 1991: 110(. مس
جهــان تاریخــی ارائــه می‌دهنــد. چیــزی کــه دو مثــال نخســت مــن 
ــه عمــل ازآن‌خودســازی و  ــز می‌کنــد ایــن اســت کــه چگون را متمای
بازنمایــی مــواد، از نوعــی اســتدلال بی‌بهــره اســت. هــر دو نشــانگر 
ــه شــواهدی کــه  ــد ب ــر مســتندی هســتند کــه در آن بای درجــه صف
بــه مــا ارائــه می‌شــود بپردازیــم. تأثیــر آن برهــم‌زدن انتظــارات آشــنا 
از فــرم مســتند اســت. عکس‌هــای دیــو جردنــو، تصدیق‌هــای 
ــد  ــه می‌دهن ــراد بازنمایی‌شــده ارائ ــی از انســانیت اف ــی و زیبای تغزل
تصاویــری کــه کنش‌هــای جمعــی، خلاقانــه و جهان‌ســاز را در 
برابــر ویرانه‌هــای غفلــت اقتصــادی فاجعه‌بــار نشــان می‌دهــد. 
ــر اســت.  ــر از سیاســت آن‌هــا جدایی‌ناپذی ــن تصاوی زیباشناســی ای
جوردانــو بیشــترین حضــور مؤلف‌‌گونــه را به‌عنــوان مستندســاز دارد 
و عکس‌هــای او بیشــتر به‌صــورت معمــول مســتند هســتند و انگیــزه‌ 
آن‌هــا ایــن اســت کــه واقعیتــی را بــه مــا نشــان دهنــد کــه بــا کلیشــه 
فرهنگــی غالــب دیترویــت یعنــی بــا ویرانــه مقابلــه می‌کنــد. کتــاب 
قابل‌توجــه لایــا ابریــل طیــف وســیعی از شــواهد را بــه کار می‌گیــرد 
ــه  ــوان را ب ــک زن ج ــه ی ــال تغذی ــرب اخت ــیب‌زا و مخ ــر آس ــا تأثی ت
ــق گــردآوری قطعــات مســتند بصــری و  نمایــش بگــذارد. او از طری
ــی برخــی از عکس‌هــای خــودش در هــم  ــا تغزل‌گرای ــه ب ــی، ک متن
تنیــده اســت، از طریــق روایت‌هــای ذهنــی متعــدد، از زندگــی یــک 
زن جــوان و مبــارزه او بــا یــک بیمــاری وحشــتناک پرتــره‌ای واضــح 
می‌ســازد. ایــن مســتندی اســت کــه بــا شــهادت‌های شــفاهی 
ــناد  ــناختند، و اس ــتند و می‌ش ــت داش ــی را دوس ــه کام ــانی ک کس
بصــری و نشــانه‌هایی کــه او از خــود بــه جای گذاشــته اســت، شــکل 
ــرم  ــاب ف ــا، کت ــیاری جنبه‌ه ــت. از بس ــده اس ــن ش ــه و متعی گرفت
مســتند را بســط و گســترش داده اســت. می‌تــوان دیــد کــه عناصــر 
ــان  ــا ایم ــرد، ام ــه کار می‌گی ــن را ب ــی م ــه قبل موجــود در ســه نمون
ــال اومانیســتی را حفــظ می‌کنــد؛ حتــی اگــر زندگــی‌ای را  ــه ایدئ ب
ــط صمیمــی و  ــد، زندگــی‌ای اســت کــه در آن رواب کــه بازگــو می‌کن

نزدیــک تــا حــد زیــادی ســنجش شــده اســت.

بــه  مــا  کــه  اســت  »ایــن دقیقــاً نقض‌هایــی  ادبیــات،  امــا، در 
وقتــی  می‌شــود،  ظاهــر  بحران‌هــا  در   ]...[ آن هســتیم  دنبــال 
کســی می‌میــرد، وقتــی کســی عاشــق می‌شــود، وقتــی همــه 
می‌شــوند«  برداشــته  یکبــاره  بــه  محدودیت‌هــا  همــه  قوانیــن، 
)Knausgaard and Ekelund, 2014: 18(. مســتند بــه لحظــات 
ــن  ــای م ــه مثال‌ه ــاره دارد، و هم ــران اش ــی دیگ ــی در زندگ بحران
آن  شــمول  از  همگــی  امــا   - هســتند  بحران‌هــا  نشــان‌دهنده 
اجتنــاب می‌کننــد. آشــنا  تعمیم‌هــای  و  عبــارات  بــا  رویدادهــا 
مجموعــۀ ســخن پایانــی بــه یــک حالــت مســتند از جمــع‌آوری 
یــک  مخــرب  اثــرات  کــه  اســت  پایبنــد  مطالبــی  ســفارش  و 
اختــال تغذیــه بــر خانــواده و دوســتان را ثبــت می‌کنــد. ایــن 
کتــاب خشــم، گنــاه، غــم و ناامیــدی بازمانــدگان را و در عیــن 
نشــان  را  آن‌هــا  باورنکردنــی  عشــق  و  انعطاف‌پذیــری  حــال، 
ناشــی  ویرانی‌هــای  و  آســیب‌ها  تمــام  علی‌رغــم  اســت،  داده 
هنــوز  خانوادگــی  پیوندهــای  دخترشــان،  مــرگ  و  بیمــاری  از 
بســیار مشــهود و مســتحکم اســت، و ایــن چیــزی اســت کــه از 
همــان آغــاز کتــاب بــا نامــه عاشــقانه پســر بــه والدیــن خــود و 
ــود.  ــکار می‌ش ــان آش ــراه نوه‌ش ــه هم ــا ب ــل از آن‌ه ــای ابری پرتره‌ه
دارد. ادامــه  همچنــان  عشــق  و  زندگــی  هرچیــز،  از  گذشــته 
روزنامه‌نــگاری  پیش‌فــرض  کــه  حالــی  در  ]مجموعــه[  ایــن 
ــد و از  ــال می‌کن ــران را دنب ــی دیگ ــه« در زندگ »کنجــکاوی صمیمان
همدلانــه  فضــای  نیســت،  بی‎بهــره  روزنامه‌نــگاری  راهبردهــای 
حــال  عیــن  در   .)Agee, 1941: 7( می‌گشــاید  را  قدرتمنــدی 
ــاده و یــک نقطــه  جســت‌وجوی حقیقــت در مــورد آنچــه اتفــاق افت
تفاهــم، هرگــز محقــق نمی‌شــود. بــا وجــود همــه راهبردهایــی 
ــه  ــاط ب ــت و ارتب ــازی هوی ــا و آشکارس ــردن م ــک ک ــرای نزدی ــه ب ک
ــوع آن را  ــم موض ــت نمی‌توانی ــا در نهای ــت، م ــده اس ــه ش کار گرفت
بشناســیم - فقدانــی کــه در مونتــاژ پشــت و جلــوی کتــاب بصریــت 
ــی  ــره کام ــره رســمی مدرســه از چه ــه در آن دو پرت ــه اســت، ک یافت
ــی پوشــانده  ــوک مســتطیلی آب ــک بل ــف، توســط ی از ســنین مختل
شــده اســت. می‌تــوان ســخن پایانــی را بــر حســب نابرابری‌هــا 
و تأثیــرات مخــرب فرهنگــی مبتنــی بــر ایده‌آل‌هــای غیرممکــن 
ــوان وارد  ــان ج ــر زن ــر ب ــن ام ــه ای ــاری ک ــام فش ــه و تم ــر زنان تصوی
ــه  ــالات تغذی ــرخ اخت ــن ن ــکا بالاتری ــرد. آمری ــش ک ــد، خوان می‌کن
را دارد و ایــن دلیــل مهمــی اســت کــه ابریــل ایــن کشــور را انتخــاب 
ــوا  ــدن محت ــرای خوان ــا ب ــه نحــوه دعــوت از م ــا ب ــرد. همــه این‌ه ک
و لنگــر انداختــن کار در مضامیــن گســترده‌تر ضــروری اســت. 
قابل‌توجــه  بــه مســتند  رویکــرد  ایــن  آنچــه در  ایــن حــال،  بــا 
و متمایــز اســت چگونگــی نزدیــک کــردن مــا به‌وســیله خلــق 
پرتــره‌ای از صمیمیت‌هــای آثــار و خاطــرات باقی‌مانــده، اســت.
اشــمید، آرکارا و ســانتز ارزش‌هــا و انتظــارات اومانیســتی را 
دو  هــر  می‌ســنجند.  می‌دهیــم،  نســبت  بــه عکس‌هــا  مــا  کــه 
ــا  ــا نســیان اســت، و عکــس ه ــه ب عمــل ازآن‌خودســازی در مواجه
ــر  ــده‌اند. اث ــتثنایی ش ــود اس ــز خ ــونت آمی ــه خش ــل زمین ــه دلی ب
ــه ســمت بیننــده تغییــر  ــن اســت کــه عکس‌هــا را ب ــن رویکــرد ای ای
جهــت می‌دهــد و مســئولیت اخلاقــی نســبت بــه کســانی کــه
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 اختلالات تغذیه ای یا اختلالات خوردن گروهی از مشــکلات روانی هســتند 
که ممکن اســت شــخص به غذا، وزن یا شــکل بدن وسواس پیدا کند. این 

نوع اختلالات در موارد شــدید می‌توانند بســیار جدی باشند و به بدن آسیب 
وارد کننــد. حتی در برخــی افراد عدم درمان اختلال خوردن منجر به مرگ 

می‌شود. -م
 نوعــی نشــر کــه در آن کلیۀ فعالیت های مربــوط به چاپ و توزیع و فروش اثر 

با پدیدآور است. -م

ــت  ــی اس ــات توصیف ــوکاچ از ادبی ــاد ل ــان‌دهنده‌ی انتق ــدگاه نش ــن دی     ای
کــه به‌نظــر او بــه جــای بررســی روابــط انســانی معنــادار و درگیری‌هــای 
اجتماعــی، تنهــا بــه ثبــت ظواهــر و جزئیــات بــدون عمــق معنایــی می‌پــردازد 
ــد. ــک می‌کن ــرمایه‌داری کم ــانی در دوران س ــه‌ی انس ــه زوال تجرب ــن ب و ای

   LA Times: لس آنجلس تایمز روزنامه‌ای اســت که از ســال ۱۸۸۱ در 
لس آنجلس، کالیفرنیا منتشــر شــد و در قســمت غربی ایالات متحده آمریکا 

می‌شود.  توزیع 
   Jane Does: جــان دو )بــه انگلیســی: John Doe( برای مردان و جین 

دو )به انگلیســی: Jane Doe( برای زنان، نامی اســت که در دادگاه‌ها و در 
نظام قانونی آمریکا به جنازه‌های ناشــناس اطلاق می‌شــود. م-

ــه  ــر ده ــه از اواخ ــود ک ــوج ب ــی در کامب ــش سیاســی و نظام ــک جنب    ی
ــروی  ــدرو پی ــم تن ــوژی کمونیس ــود و از ایدئول ــال ب ــا ۱۹۹۹ فع ۱۹۶۰ ت
می‌کــرد. ایــن گــروه تحــت رهبــری پــول پــوت در ســال ۱۹۷۵ پــس 
از یــک جنــگ داخلــی طولانــی بــه قــدرت رســید و حکومــت خــود 
را آغــاز کــرد. در دوران حکومــت خمرهــای ســرخ، کــه از ۱۹۷۵ تــا 
۱۹۷۹ بــه طــول انجامیــد، آن‌هــا تــاش کردنــد جامعــه کامبــوج را 
مــردم  و  کننــد  تبدیــل  سوسیالیســتی  کشــاورزی  سیســتم  یــک  بــه 
دادنــد. ســوق  اجبــاری  مــزارع  در  کار  و  روســتایی  زندگــی  بــه  را 
قــرن  نسل‌کشــی‌های  بزرگ‌تریــن  از  یکــی  خمرهــای ســرخ مســئول 
ــا  ــدود ۱.۷ ت ــا، ح ــت آن‌ه ــال حکوم ــار س ــول چه ــد. در ط ــتم بودن بیس
ــات  ــی، طبق ــای قوم ــامل اقلیت‌ه ــوج، ش ــردم کامب ــر از م ــون نف ۲ میلی
تحصیل‌کــرده و نخبــگان شــهری، از طریــق گرســنگی، کار اجبــاری  
مشــهورترین  شــدند.  کشــته  دســته‌جمعی  اعدام‌هــای  و  شــکنجه 
مرکــز شــکنجه و اعــدام در ایــن دوره، زنــدان S-21 یــا تــول ســلنگ 
رســیدند. قتــل  بــه  ســپس  و  شــکنجه  نفــر  هــزاران  آن  در  کــه  بــود 
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